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 "عطرشب بوها " خلاصه داستان کتاب 

 

داستان کوتاه به شکلی جذاب و مختصر بهه   9با بیان  "قصه فرماندهان"این کتاب به عنوان یکی از مجموعه های  

در این کتاب بهه  می پردازد. همچنین  "سردار شهید حاج محمود شهبازی"بیان بخشی از وقایع و رزمندگی های 

دلاوری های این سهردار در کنهار دی هر سهردارهای بهنر  جنهن همچهون شههیدهم  و مح هن ر هایی و           

 احمدمتوسلیان نین اشاره شده اس .

محمود شهبازی مصداق بارز مهاجر الی الله بود. هر جا ردی از شناخ  و معرف  او در ذهن ها می نش   از آنجها  

ی رف  تا گمنام بماند. محمود شهبازی عارف عنوان گریهنی بهود کهه بهه قلهه      هجرت می کرد و به جای دی ری م

و خانواده و دوسهتان ههیک کهو او را در س هم  فرمانهده نمهی        –اصفهان  –گمنامی رسید و میان مردم شهرش 

 شناخ . فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس درباره ی او می گف :

 ))اگر محمود شهبازی زنده می ماند ، فرمانده نیروی زمینی سپاه می شد.((

 

 

 برشی از متن :

سم  موشک روی تانک گرفه  و یهک   میان یه چاله توپی نش   . فقط سرش از چاله بیرون بود. کلاش را به . . . 

ب هتند . سهرخی گلولهه ههای رسهام تهک       خشاب خالی کرد نفرات دور و بر تانک او را دیدند و چاله را به گلوله 

تیراندازها ، تا چاله را خط می کشید. شهبازی حو کرد دی ر آخر راه اس  . زیر لب شههادتین را گفه  . دسهتی    

روی آرم مخملی سپاه ، که با خون محقق به سرخی می زد کشید. می دان   عراقی ها با پاسداران چه معامله ای 

   . . . بشم  و می کنند. نه ، نه نباید اسیر 
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